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Abstract 
Surah al-Kāfirūn is one of the most prominent surahs of the Holy Qur’an 
in explaining the mode of the Prophet’s doctrinal, identity-related, and 
practical confrontation with the disbelievers. This surah was revealed in an 
atmosphere in which the polytheists of Mecca sought to impose a kind of 
religious compromise and amalgamation between monotheism and 
polytheism. The present study, using a descriptive-analytical method and 
relying on an exegetical analysis of the verses of the surah, seeks to explain 
the Qur’anic logic of the Prophet’s confrontation with the disbelievers and 
to extract its contemporary applications. The findings show that this surah 
organizes the logic of confrontation on four interconnected levels: first, the 
official and explicit declaration of the monotheistic stance; second, 
doctrinal resistance and the negation of any sharing in the object of 
worship; third, identity resistance and refusal of identity assimilation; 
fourth, the establishment of final demarcation and the clear separation of 
the path of faith and disbelief. According to the results, Surah al-Kāfirūn 
presents not merely a statement negating doctrinal compromise but a 
comprehensive model for safeguarding the purity of monotheism, 
preserving believers’ identity, and regulating the relationship between 
doctrinal demarcation and social coexistence. Therefore, rereading the 
logic of this surah in contemporary intellectual and cultural conditions 
liberates believers from two harms—“identity assimilation under the 
shadow of compromise” and “unregulated confrontation”—and provides a 
balanced model of identity-oriented confrontation. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 با کافران ر اکرممنطق قرآنی مواجهه پیامب واکاوی تفسیری

 کافرونۀ های معاصر در پرتو سورو کاربست

 v.mahdavifar@pnu.ac.ir / استاديار گروه معارف اسلامي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران          فرالله مهدويولي
 02/27/5007 پذيرش:ـ  60/57/5007 دريافت:

 دهيچك
هاي قرآن كريم در تبيين نحوه مواجهه اعتقادي، هويتي و عملي پيامبر ترين سورهسورة كافرون از برجسته

رود. اين سوره در فضايي نازل شده است كه مشركان مكه درصدد تحميل شمار ميبا كافران به اكرم
پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي و با  نوعي سازش ديني و اختلاط ميان توحيد و شرک بودند.

با كافران و استخراج  تكيه بر واكاوي تفسيري آيات سوره، در پي تبيين منطق قرآني مواجهه پيامبر
دهد كه اين سوره، منطق مواجهه را در چهار هاي پژوهش نشان ميهاي معاصر آن است. يافتهكاربست

رسمي و آشكار موضع توحيدي؛ دوم. مقاومت مكتبي و نفي  دهد: نخست. اعلانسطح پيوسته سامان مي
هرگونه اشتراک در متعلق عبادت؛ سوم. مقاومت شخصيتي و امتناع از استحاله هويت؛ چهارم. تثبيت 
مرزبندي نهايي و تفكيك روشن مسير ايمان و كفر. بر اساس نتايج اين پژوهش، سورة كافرون، نه صرفاً 

دي، بلكه الگويي جامع براي صيانت از خلوص توحيد، حفظ هويت مؤمنانه و بياني براي نفي سازش اعتقا
ن سوره رو بازخواني منطق ايدهد. ازاينتنظيم نسبت ميان مرزبندي عقيدتي و همزيستي اجتماعي ارائه مي

قابل ت»و « استحاله هويتي در سايه سازش»در شرايط فكري و فرهنگي معاصر، مؤمنان را از دو آسيب 
 نهد.مدار در اختيار ميبخشد و الگويي متوازن از مواجهه هويترهايي مي« طهضاببي

 هاي معاصر.، مرزبندي اعتقادي، كاربستسورة كافرون، منطق قرآني مواجهه، پيامبر اكرم ها:دواژهيكل
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 مقدمه

اي كه در مؤمنان است؛ مسئلهچگونگي مواجهه با كافران، از مسائل مهم و مستمر در انديشة قرآني و حيات اجتماعي 

بندي خاص خود را يافته است. در روزگار معاصر، هر دوره، متناسب با شرايط فرهنگي، اعتقادي و اجتماعي، صورت

در  سو، گسترش ارتباطات، تعاملات فرهنگي و زيستاين مسئله با پيچيدگي بيشتري مطرح شده است؛ زيرا از يك

راطي يا هاي افرو ساخته و از سوي ديگر، برخي قرائتالگوهاي فكري و ديني روبه فضاي متكثر، مؤمنان را با انواع

اند. در يك سوي اين طيف، رويكردهايي قرار تفريطي، فهم متوازن از نحوه مواجهه با كافران را با چالش مواجه كرده

انجامند، و در سوي ديگر، ميشدن مرزهاي اعتقادي و تساهل در اصول توحيدي  دارند كه به نام مدارا، به كمرنگ

تفسير  زيستي اجتماعيشود كه هرگونه تمايز اعتقادي را به تقابل حداكثري و نفي امكان همهايي ديده ميبرداشت

ا هايي كه مستقيماً اين مسئله رويژه بر اساس سورهرو بازخواني منطق قرآنيِ مواجهه با كافران، بهكنند. ازاينمي

 اند، ضرورتي علمي و كاربردي دارد.هموضوع خود قرار داد

هاي قرآن، سورة كافرون جايگاهي ممتاز در تبيين مرزهاي اعتقادي و نحوه اعلان موضع توحيدي در ميان سوره

در برابر جبهة كفر دارد. اين سوره در فضايي نازل شده است كه مشركان با پيشنهاد نوعي سازش و مصالحه در 

حت مرز توحيد و شرک بودند. پاسخ قاطع قرآن در اين سوره، در عين اختصار، از ساختاري عبادت، در پي كاستن از صرا

شود، با نفي مكرر هرگونه مشاركت عبادي منسجم و معنادار برخوردار است؛ ساختاري كه از خطاب مستقيم آغاز مي

توان اين جهت، سورة كافرون را نمي رسد. ازيابد، و در پايان با اعلام تفكيك مسير ديني دو طرف به اوج ميادامه مي

صرفاً متني براي اعلان برائت از شرک دانست، بلكه بايد آن را بياني فشرده و روشمند از منطق قرآني مواجهه پيامبر 

لت شده درباره سورة كافرون، يا به فضيهاي انجامتوجهي از پژوهشحال، بخش قابلبا كافران تلقي كرد. بااين اكرم

ان، اند. در اين مياند، يا تكرار آيات آن را صرفاً از منظر بلاغي بررسي كردهن نزول و شرح واژگان پرداختهسوره، شأ

كمتر پژوهشي كوشيده است با نگاهي ساختاري و پيوستاري، منطق حاكم بر ترتيب آيات سوره را در مقام تبيين 

ن را براي عصر حاضر توضيح دهد. اين خلأ هنگامي هاي آبا كافران استخراج كند و دلالت الگوي مواجهه پيامبر

شود كه بدانيم بسياري از مسائل معاصر در حوزة هويت ديني، مرزبندي اعتقادي، نسبت ميان مدارا و تر ميبرجسته

هاي متكثر، نيازمند استناد به الگويي روشن، قرآني و روشمند است. بر اين صلابت، و شيوه حضور مؤمنان در محيط

مسئلة اصلي پژوهش حاضر آن است كه سورة كافرون، در پيوستار ساختاري آيات خود، چه منطقي را براي  اساس،

هايي براي مواجهه مؤمنان در ها و كاربستكند، و اين منطق چه دلالتبا كافران ترسيم مي مواجهه پيامبر اكرم

يدي، گيري از تكرارهاي تأكفمند آيات و بهرهعصر حاضر دارد. فرضيه نوشتار آن است كه سورة كافرون، با چينش هد

الگويي مركب از صراحت در اعلان موضع، نفي هرگونه سازش در ساحت عبادت و عقيده، تثبيت مرز هويتي، و 

تواند مبنايي قرآني براي مواجهه دهد؛ الگويي كه مياخلاقي را ارائه ميها بدون توسل به اجبار و بيتفكيك راه

 شمار آيد.حال حكيمانه با كافران در جهان معاصر بهينمدار و درعهويت
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پژوهش حاضر از چند جهت داراي ضرورت علمي و كاربردي است. نخست آنكه مسئلة مواجهه مؤمنان با كافران 

شود، پژوهي و انديشة ديني است كه تنها به يك دورة تاريخي خاص محدود نميازجمله موضوعات بنيادين در قرآن

محور، نيازمند بازخواني و تبيين مجدد است. در شرايطي كه ويژه در جهان معاصرِ متكثر و ارتباطعصر، به بلكه در هر

ديگريِ »سازي منطق قرآني مواجهه با اند، روشنتنيده شدهسرعت درهماي بهمرزهاي فكري، فرهنگي و رسانه

 ضروري است. دوم آنكه سورة كافرون، به دليلبراي حفظ هويت ديني و جلوگيري از افراط و تفريط، امري « عقيدتي

ترين متون قرآني در تبيين مرزبندي اعتقادي و نفي سازش وگومحور خود، يكي از مهمساختار فشرده، صريح و گفت

ح ها بيشتر بر شأن نزول، فضيلت سوره يا شرحال، بسياري از پژوهشرود. بااينشمار ميدر ساحت توحيد و عبادت به

ه يك الگوي مثاباند و كمتر به پيوستار معنايي سوره و منطق دروني آيات بهغي برخي آيات متمركز بودهلغوي و بلا

ناختي و شتواند خلأئي مهم در مطالعات سورهرو تحليل ساختاري و تفسيري سوره مياند. ازاينكامل مواجهه پرداخته

 تفسيري را پر كند.

سو، شود: از يكرد نادرست به مسئلة مواجهه با كافران مشاهده ميسوم آنكه در فضاي فكري معاصر، دو رويك

ايي هانجامند؛ و از سوي ديگر، برداشتسازي مرزهاي اعتقادي ميرويكردهايي كه به نام مداراي ديني، به كمرنگ

. پژوهش كنندكه هرگونه تفاوت عقيدتي را به تقابل حداكثري و نفي امكان همزيستي انساني و اجتماعي تفسير مي

كوشد با رجوع به سورة كافرون، الگويي متوازن و قرآني ارائه دهد كه هم بر صلابت در عقيده تأكيد دارد و حاضر مي

هاي گوناگون، تواند در حوزهدهد. چهارم آنكه اين پژوهش مياخلاقي، اجبار و خشونت در مواجهه پرهيز ميهم از بي

 ديني، مطالعات هويت، و مواجهه با جنگ نرم و استحالة فرهنگيوگوي بينمانند فرهنگ ديني، تعليم و تربيت، گفت

با كافران در سورة كافرون، تنها يك بحث نظري  كاربست داشته باشد. بنابراين، بررسي منطق قرآني مواجهه پيامبر

 هاي جدي براي زيست ديني امروز نيز هست.نيست، بلكه واجد دلالت

يادي ـ كاربردي و از حيث ماهيت و شيوه اجرا، كيفي با روش توصيفي ـ تحليلي پژوهش حاضر از حيث هدف، بن

با كافران، از رويكرد تفسيري ـ ساختاري بهره  است. در اين نوشتار، براي تبيين منطق قرآني مواجهه پيامبر اكرم

م معنايي سوره دروني و نظگرفته شده است؛ بدين معنا كه آيات سورة كافرون، نه به صورت منفصل، بلكه در پيوستار 

ها، شوند تا دلالت كلان سوره در باب نحوه مواجهه با كافران استخراج گردد. در مرحلة گردآوري دادهبررسي مي

ت. هاي مرتبط فراهم آمده اساي و با مراجعه به منابع تفسيري، روايي و پژوهشاطلاعات مورد نياز به شيوه كتابخانه

 فسير تسنيمتويژه تفاسير ادبي، روايي و تحليلي، و نيز منابع معاصر همچون معتبر فريقين، بهدر اين ميان، از تفاسير 

شود. همچنين، براي تبيين هاي آيات استفاده ميبراي فهم دقيق مفاهيم، شأن نزول، ساختار سوره و دلالت

« ديگري»نسبت مؤمنان با  هاي مرتبط در حوزه هويت ديني، مرزبندي اعتقادي وهاي معاصر، از پژوهشكاربست

 شود.بهره گرفته مي
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شود، سپس هر يك از آيات سوره در نسبت با آيات در مرحلة تحليل، ابتدا فضاي نزول و غرض سوره تبيين مي

گيري منطق كلي سوره روشن شود. توجه به ترتيب آيات، گردد تا نقش آن در شكلپيش و پس از خود تحليل مي

يل بندي پاياني، مبناي اصلي تحلفعال و ضماير، و سير انتقال معنا از خطاب آغازين تا جمعكاركرد تكرار، دلالت ا

 هاي تفسيري، اصول حاكم بر منطق مواجهه پيامبردهد. در پايان، بر پايه يافتهساختاري اين پژوهش را تشكيل مي

توان رو روش اين پژوهش را ميينشود. ازابندي ميهاي آن براي عصر حاضر صورتبا كافران استخراج و دلالت

وره، كوشد از رهگذر پيوند ميان اجزاي سكاوانه دانست؛ روشي كه ميتحليل تفسيريِ ساختارمحور با رويكرد دلالت

 تصويري منسجم از الگوي قرآني مواجهه با كافران ارائه دهد.

هاي متعددي نيز از منظرهاي گوناگون، پژوهان بوده و پژوهشسورة كافرون از ديرباز مورد توجه مفسران و قرآن

دهد كه هر يك از آنها ابعادي ها نشان مياند. مرور اين پژوهشازجمله بلاغي، زباني، ادبي و هويتي، به آن پرداخته

مند مثابه يك الگوي كامل، سياقي و مرحلهاند؛ اما كمتر پژوهشي توانسته است سوره را بهاز سوره را روشن ساخته

 شود.هاي مرتبط بررسي ميترين پژوهشجهه با كافران تحليل كند. در ادامه، مهمبراي موا

ها و كاركردهاي آن در تفسير ابوالفتوح رازي )بررسي موردي سوره بررسي اسلوب قرآني تكرار و گونه»مقالة 

ركز رة كافرون تم(، نويسندگان بر كاركردهاي بلاغي و تفسيري تكرار در سو2212محمدي و ولوي، )علي« كافرون(

اند. يافتة اين پژوهش آن است كه تكرار در اين سوره صرفاً لفظي نيست، بلكه در تثبيت معنا و تأكيد بر مدعاي كرده

حال، تمركز اين مقاله بر عنصر تكرار و در چارچوب تفسير ابوالفتوح رازي است و از آن فراتر محوري نقش دارد. بااين

نج آيه هاي ترجمه و تفسير پچالش»واجهه با كافران بر اساس كليت سوره ارائه دهد. مقالة نرفته تا الگويي جامع از م

(، با 2311)هاديان رسناني، « نخست سورة كافرون با تأكيد بر بازيابي مفهوم لفظ ما و مفهوم مستقل آن در هر آيه

زين سوره پرداخته است. امتياز اين در آيات آغا« ما»هاي لفظ پژوهانه به بررسي دلالترويكردي زباني و ترجمه

پژوهش در دقت واژگاني و معناشناختي آن است؛ اما سطح تحليل آن به لفظ و ترجمه محدود مانده و ساختار كلان 

 دهد.عنوان الگويي براي مواجهه، مورد كاوش قرار نميسوره را به

 (؛2318اران، )مرادي و همك« از ديدگاه نظريه ساختارگراييمثابه اثري ادبي گيري معنا در سورة كافرون بهساختار شكل»مقالة 

وهش بر نحوه اند. اين پژمثابه متني ادبي و منسجم مطالعه كردهنويسندگان سوره كافرون را از منظر ساختارگرايي و به

اختاري و سگيري آن بيشتر ادبي گيري معنا در بافت سوره تأكيد دارد و از اين جهت واجد ارزش است؛ اما جهتشكل

ويتي تحليل بحران ه»مقالة پردازد. است و به ابعاد تفسيري و اعتقادي سوره در قالب الگوي مواجهه با كافران نمي

منفرد،  )صادقي مزيدي و مقدمي« سورة كافرون 6هاي سازگاري زيستي با مخالفان بر اساس آيه مسلمانان و چالش

اند. اهميت اين سبت ميان هويت ديني و زيست با مخالفان را بررسي نموده(، بر آيه پاياني سوره تمركز كرده و ن2211

پژوهش در توجه به پيام هويتي آية ششم است؛ اما تحليل آن محدود به يك آيه و يكي از نتايج سوره است و فرايند 
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پيرامون اصول مواجهه با اي هاي ارزندهافزون بر اين، پژوهشكند. كامل مواجهه را از آغاز تا فرجام سوره دنبال نمي

ة سور 11 ةتوحيد در جامعه از ديدگاه قرآن با تأكيد بر آية عوامل اقام»مقالة غيرمسلمانان انجام گرفته است؛ ازجمله 

اند كه پايداري نظام توحيدي در بستر جامعه بدون صلابت اثبات كرده(؛ نويسندگان 2316فرد، )اشرفي و پورعلي «فتح

استحاله  ةپذير نيست و هرگونه سستي در اين مرزبندي، زمينها و جريان كفر امكانبرابر طاغوتو مرزبندي قاطع در 

بررسي نسبت مسئله همزيستي با غيرمسلمانان و آيات نهي »مقالة آورد. همچنين ايماني را فراهم مية ارزشي جامع

كه قرآن كريم است  تولّي، نشان داده با واكاوي دلالت آيات نهي از (،2212)صباغچي و آهنچي،  «از توليّ ايشان

ميان مرزبندي بنيادينِ هويتي با تعاملات عادلانه اجتماعي تفكيك قائل است و نفي توليّ، ناظر به نفي پذيرش سلطه 

مديريت  راهبردهاي»مقالة آميز. در همين راستا، فكري و التقاط اعتقادي با بيگانگان است، نه نفي زيست مسالمت

سيره مديريتي حضرت را در (، 2212)كارگران،  «در مواجهه با اهل كتاب ماعي پيامبر اكرمفرهنگي ـ اجت

 ست.سازي مرزبندي صريح اعتقادي در عين پايبندي به تعاملات اخلاقي و مدني تحليل كرده احاكم

 ـهمچون كاركرد تكرار، دلالت لفظ تار ، ساخ«ما» در مجموع، پيشينة موجود، هرچند ابعاد مهمي از سورة كافرون 

د. شوادبي و پيام هويتي آية ششم ـ را روشن ساخته است، اما همچنان خلأيي پژوهشي در اين زمينه ديده مي

اند، اي )ادبي يا زباني( را بر آن تحميل كردهاند، يا نظريههاي مذكور يا بر عنصري جزئي از سوره متمركز بودهپژوهش

اجهه با مند براي موسيري ـ تحليلي و در قالب يك الگوي منسجم و مرحلهبدون آنكه كل سوره را با رويكردي تف

كافران تبيين كنند. پژوهش حاضر با درک همين خلأ، در پي آن است كه با تحليل پيوستاري آيات سورة كافرون، 

 را تبيين نمايد.هاي معاصر آن ها و كاربستبا كافران را بازخواني كرده و دلالت منطق قرآني مواجهه پيامبر اكرم

 . مباني سياقي سورۀ كافرون3

، سبب نزول آن است. بر پايه برخي رواياتهاي مربوط بهترين قرائن در فهم سياق سورة كافرون، گزارشيكي از مهم

آمدند  بن خلف، وليد بن مغيره و عاص بن سعيد، نزد پيامبر اكرم امیةبن ربيعه،  عتبةجمعي از سران قريش، ازجمله 

خواستند كه معبودهاي ايشان را بپرستد و در مقابل،  يشنهاد نوعي مصالحه اعتقادي را مطرح كردند. آنان از پيامبرو پ

زعم خود، نوعي مشاركت و سازگاري ديني ميان دو طرف شكل گيرد؛ بدين آنان نيز خداي آن حضرت را بپرستند تا به

بهره نماند، و اگر آيين توحيدي حق باشد، آنان نيز سهمي از ياز آن ب معنا كه اگر آيين مشركان حق باشد، پيامبر

آن داشته باشند. در پي اين پيشنهاد، سورة كافرون نازل شد و با بياني قاطع، هرگونه سازش در حوزة عقيده و عبادت 

افرون دهد كه سورة كها نشان مي(. اين گزارش126ق، ص2223؛ مفيد، 21ق، ص2222را مردود اعلام كرد )طوسي، 

وحيد سازي مرز تدر پاسخ به يك اختلاف نظري صرف نازل نشده است، بلكه ناظر به تلاشي آگاهانه براي مخدوش

پوشاني اعتقادي ميان حق و باطل است. از اين منظر، سياق سوره بر نفي هرگونه مشاركت و شرک و تحميل نوعي هم

 و التزام ديني استوار است. بر همين اساس، خطاب مكتبي با جبهه كفر و رد هر نوع آميختگي در ساحت عبادت
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را بايد در پرتو همين فضاي تقابل و پيشنهاد سازش فهم كرد؛ خطابي متوجه كساني كه نه از سر « يا أيَُّهاَ الكْاَفرِوُنَ »

 ناآگاهي، بلكه در مقام معارضه آگاهانه با دعوت توحيدي، درصدد استحاله محتواي آن بودند.

ادت كند. آيات آغازين، هرگونه اشتراک در متعلق عبگيري سياقي را تأييد ميسوره نيز همين جهت پيوستار آيات

ر ساحت بندگي اي دكنند؛ آيات مياني، اين نفي را از سطح رفتار عبادي به سطح ثبات هويتي و تمايز ريشهرا نفي مي

نابراين، ساختار سازد. ب، جدايي نهايي دو مسير را تثبيت مي«نِ لَكمُْ ديِنكُمُْ ولَيَِ ديِ»كشانند؛ و آية پاياني، با جملة مي

د كه كانون دهگرايانه مشركان است و نشان ميمند به پيشنهاد تلفيقسوره از آغاز تا انجام، پاسخي منسجم و مرحله

زول، برخي ناصلي آن، صيانت از خلوص توحيد و جلوگيري از استحاله هويتي دعوت نبوي است. در كنار روايات سبب 

 هاينقل شده است كه قرائت سوره احاديث نيز بر فضيلت قرائت اين سوره دلالت دارند. ازجمله، از امام صادق

 (.211ق، ص2216شود )صدوق، در نماز، موجب آمرزش قاري و خاندان او مي« قلُْ هوَُ اللَّهُ أحَدٌَ»و « قلُْ يا أيَُّهاَ الكْاَفرِوُنَ »

يگر، آن حضرت براي جبران سهو در نماز مغرب، قرائت اين دو سوره را توصيه كرده است همچنين در روايتي د

توانند (. هرچند اين روايات مستقيماً در تبيين سبب نزول سوره نقشي ندارند، اما مي333، ص2ق، ج2223)صدوق، 

 ند.ايماني مؤمنان باشدهنده جايگاه اين سوره در تثبيت مرز توحيدي و تقويت هويت طور غيرمستقيم نشانبه

رد آن نمايد، بيش از فضيلت تلاوت، زمينه نزول و كاركبر اين پايه، آنچه در مباني سياقي سورة كافرون برجسته مي

رو سورة كافرون را بايد متني قرآني دانست كه در آن، اعلان موضع در ردّ پيشنهاد سازش اعتقادي مشركان است. ازاين

 يانت هويتي و تفكيك نهايي حق و باطل، در قالبي فشرده و قاطع بازنمايي شده است.توحيدي، مقاومت مكتبي، ص

 شناسي. مفهوم7

 . معناي كفر و كافر7ـ3

صلي را داراي ا« ک ف ر»فارس ريشة سازي دلالت دارد. ابنواژة كفر در اصل لغوي بر معناي ستر، پوشاندن و پنهان

(. بر اين اساس، كفر 212، ص8ق، ج2212فارس، افكندن بر چيزي است )ابنپردهداند كه همان پوشاندن و واحد مي

ارادي  معناي پوشاندن آگاهانه حقيقت و امتناعتواند بهدر كاربرد ديني صرفِ ناآگاهي يا فقدان ايمان نيست، بلكه مي

ا در هر ابر شكر به كار رفته است؛ زيررو در منابع لغوي، كفر در برابر ايمان و نيز در براز پذيرش آن نيز باشد. ازهمين

 اعتنايي يا پوشاندن حقيقت و نعمت نهفته است.دو تقابل، نوعي انكار، بي

هايي براي كفر ذكر شده است؛ مانند كفر جحود، كفر معانده، كفر نفاق و كفر انكار. اين تقسيم نشان ، گونهالعيندر 

حقق يابد: گاه با وجود علم قلبي و انكار ظاهري، گاه در قالب عناد و هاي گوناگوني تتواند در صورتدهد كه كفر ميمي

 (.386، ص8ق، ج2211صورت دوگانگي ميان ظاهر و باطن، و گاه در شكل انكار كامل حق )فراهيدي، سركشي، گاه به

ابر حقيقت پيوند رگيري ارادي در ببنابراين، كفر در منطق قرآني صرفاً يك حالت ذهني يا معرفتي نيست، بلكه با موضع

 (.262ق، ص2221معناي پوشاندن نعمت و غفلت از آن دانسته است )راغب اصفهاني، دارد. راغب اصفهاني نيز كفر را به
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ه كفر شمارد؛ بدين معنا كداند و پوشاندن را از آثار آن برميمصطفوي نيز اصل اين ماده را بر ردّ و عدم اعتنا استوار مي

گرداني عامدانه از حق است؛ خواه در قلمرو اعتقاد، خواه در قلمرو نعمت و هدايت نوعي روي ترين سطح خود،در ژرف

 (.11، ص21، ج2363)مصطفوي، 

معناي كسي نيست كه هنوز ايمان نياورده است، بلكه ناظر به بر پاية اين مباني، كافر در سورة كافرون تنها به

يا أيَُّهاَ » رو خطاباند. ازاينجويانه اتخاذ كردهاري، عنادي و معارضهكساني است كه در برابر حقيقت توحيد، موضع انك

ر پي تنها حق را نپذيرفته، بلكه درا بايد خطابي سياقي و هويتي دانست؛ خطابي متوجه جرياني كه نه« الكْاَفرِوُنَ 

ار تفاوت ، ميان كافرون و كفهاي لغوياثر كردن و استحاله آن نيز برآمده است. همچنين در برخي تحليلپوشاندن، بي

سالمِ  كه جمعمعنا كه جمع مكسرِّ كفار بيشتر بر رسوخ و شدت در كفر دلالت دارد، درحاليايننهاده شده است؛ به

(. بر اين 31، ص21، ج2363كند )مصطفوي، كافرون بر اتصاف فاعلان به اين وصف و تحقق آن در آنان دلالت مي

غاز سوره، با فضاي نزول آن تناسب دارد؛ زيرا سوره در برابر گروهي معين و فعال قرار در آ« كافرون»اساس، كاربرد 

اند. بنابراين، در چارچوب اين پژوهش، كفر آرايي كردهگرفته است كه با اراده و آگاهي، در برابر دعوت توحيدي صف

ارضان هشيار و فعالِ دعوت توحيدي فهم معناي معمعناي پوشاندن و ردّ آگاهانه حق، و كافران بهدر سورة كافرون به

 شود؛ برداشتي كه با سبب نزول سوره و منطق مرزبندي اعتقادي آن كاملاً سازگار است.مي

 . دين7ـ7

واژة دين در زبان عربي از ريشة د ـ ي ـ ن گرفته شده و در اصل بر معناي خضوع، انقياد و التزام در برابر يك برنامه، 

داند كه همه فروع معنايي فارس در تبيين اين ريشه، آن را داراي اصلي واحد ميدلالت دارد. ابنحكم يا نظام مقرر 

(. بر اين اساس، 321، ص1ق، ج2212فارس، گردند؛ اصلي كه به طاعت و انقياد مربوط است )ابنآن به همان بازمي

ار و طة حق و التزام به آن در ساحت رفتدين صرفاً يك امر ذهني يا اعتقادي نيست، بلكه ناظر به پذيرش عمليِ سل

 زندگي است.

انند داند و مفاهيمي ممي« خضوع و انقياد در برابر برنامه يا مقررات معين»نيز مصطفوي اصل معناي اين ماده را 

(. بنابراين، در 131، ص3، ج2363شمارد )مصطفوي، طاعت، تعبد، محكوميت، مقهوريت و تسليم را از لوازم آن برمي

اي كه در آن، باور قلبي بايد در قالب انقياد طق قرآني، دين نوعي رابطة فعال ميان انسان و امر الهي است؛ رابطهمن

نوان عمعناي طاعت و جزاء دانسته و سپس از آن بهرفتاري و التزام عملي ظهور يابد. راغب اصفهاني نيز دين را به

توضيح كه دين، همانند ملت، بر نوعي نظام اعتقادي و عملي دلالت كند؛ با اين مفهومي استعاري براي شريعت ياد مي

 (.313ق، ص2221تري دارد )راغب اصفهاني، دارد، اما از حيث ارتباط با طاعت و انقياد نسبت به شريعت، بار معنايي ويژه

رها اي از باومجموعه دهد كه دين در دستگاه مفهومي قرآن، تنهااين نكته از منظر قرآني اهميت دارد؛ زيرا نشان مي

گويي عملي است. در همين چارچوب، تمايز ميان ديَن و قرض نيز براي نيست، بلكه نظامي از اطاعت، التزام و پاسخ
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دهد كه هر قرض، ديَن هست، اما هر ديَن لزوماً تر مفهوم دين سودمند است. ابوهلال عسكري توضيح ميفهم دقيق

مورد  كه قرض بهگيرد، درحاليتر دارد و هر نوع تعهد و الزام بازپرداخت را دربر ميقرض نيست؛ زيرا ديَن مفهومي عام

(. اين تمايز از جهت مفهومي 268، ص2ق، ج2211شود )عسكري، خاصي از اخذ مال و بازگرداندن مثل آن گفته مي

رفاً برابر خداوند است، نه صكند؛ زيرا دين نيز نوعي التزام وجودي و بدهكاري انسان در به فهم قرآني دين كمك مي

گونه كه انسان در برابر قرض، ملتزم به اداي حق است، در برابر دين نيز مكلف به يك قرارداد اعتباري محدود. همان

 باشد.اداي حق عبوديت، طاعت و تسليم مي

كه سه  كپارچه استدر ادبيات قرآني و لغوي، مفهومي چندلايه، اما ي« دين»توان گفت با توجه به اين معاني، مي

كند: خضوع دروني، انقياد بيروني، و التزام عملي به نظام حق. از اين منظر، دينداري بعُد اصلي را در خود جمع مي

يابد كه معرفت، اراده و رفتار انسان در مسير طاعت الهي هماهنگ شوند؛ و در مقابل، هرگونه واقعي زماني تحقق مي

 سازد.را از حقيقت دين دور ميگسست ميان باور و عمل، انسان 

 هاي مواجهه. ساحت1

توان در چهار ساحت اصلي تحليل كرد: ساحت گفتاري در اعلان رسمي و مواجهه با كافران در سورة كافرون را مي

صريح موضع، ساحت اعتقادي در نفي هرگونه اشتراک در عبادت و باور، ساحت هويتي در صيانت از شخصيت توحيدي 

دهد كه از استحاله، و ساحت مرزي در تثبيت جدايي نهايي دو مسير ديني. اين چهار ساحت نشان ميو جلوگيري 

مند براي مواجهه قرآني با كافران معاند، صرفاً يك واكنش لفظي يا مقطعي نيست، بلكه فرايندي منسجم و مرحله

ت. بر اين اساس، در ادامه، هر يك از صيانت از توحيد، حفظ هويت ايماني، و ترسيم مرز روشن ميان حق و باطل اس

 شود.تفصيل بررسي ميها بهاين ساحت

 صراحت در اعلان موضع: ساحت گفتاري. 1ـ3

دهد سخن سوره، موضعي شخصي شود؛ تعبيري كه از همان ابتدا نشان ميآغاز مي« قلُْ»سورة كافرون با فرمان 

مند از جانب وحي در برابر جبهة بلاغي رسمي و مأموريتنيست، بلكه ا سنجي پيامبر اكرميا برخاسته از مصلحت

كند كه اگر رو نخستين دلالت آيه، اثبات منشأ الهي مرزبندي با كفر است. فخر رازي تصريح ميكفر است. ازاين

اما ورود  ؛مثابه موضع شخصي پيامبر فهم شودشد، ممكن بود اين خطاب بهآغاز مي« يا أيَُّهاَ الكْاَفرِوُنَ»سوره تنها با 

 يريگصرفاً ناقل فرمان الهي است، نه طرفِ مذاكره يا صاحب ابتكار در اين موضع سازد كه پيامبرروشن مي« قلُْ»

در اين سوره فقط يك امر لفظي نيست، بلكه نشانة آن « قلُْ »(. از اين منظر، 312، ص31ق، ج2211)فخر رازي، 

وكاستِ مرز الهي است. بر همين پايه، سوره از آغاز، كمبه ابلاغ بياست كه در مسئلة توحيد و شرک، پيامبر مأمور 

وگوي شخصي يا تدبير موقت خارج كرده و به سطح يك اصل اعتقاديِ غيرقابل مصالحه ارتقا مسئله را از سطح گفت

يم عبادت، سكوشيدند با پيشنهاد تقدهد. با توجه به سبب نزول، مشركان در پي نوعي سازش اعتقادي بودند و ميمي
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دلالت دارد بر اينكه پاسخ قرآن به اين پيشنهاد، نه ورود « قلُْ »مرز توحيد و شرک را مخدوش كنند؛ در چنين فضايي، 

بير براي اند كه اين تعاي جزئي، بلكه اعلان قاطعِ يك اصل بنيادين است. برخي مفسران نيز يادآور شدهبه مذاكره

 (.133، ص2، ج2361در مسئلة توحيد آمده است )طالقاني،  قطع اميد مشركان از هرگونه سازگاري

نيز از حيث بلاغي كاركردي فراتر از يك نداء ساده دارد و نوعي احضار مخاطب به صحنة مواجهه « يا أيَُّهاَ»تعبير 

ل تفسير كرده اطكند. طالقاني اين نداء را بيداركننده دانسته و آن را ناظر به وضعيتي از غفلت و اصرار بر برا افاده مي

اعلان  شود، بلكه با لحنوجوي نقطة مشترک آغاز نميوگوي نرم يا جستاست؛ بنابراين، آية نخست با لحن گفت

 (.133، ص2، ج2361گردد )طالقاني، موضع و رفع ابهام شروع مي

اهانه قريش است كه آگدر اين آيه، در سياق سوره ناظر به گروهي معهود از مشركان « الكْاَفرِوُنَ »همچنين، تعبير 

كردن آن بودند. آلوسي اين تعبير را ناظر به كافران خاصي از قريش در برابر دعوت توحيدي ايستاده و درصدد مخدوش

(. علامه طباطبائي نيز ظاهر آيه را 238، ص28ق، ج2228دانست ايمان نخواهند آورد )آلوسي، داند كه خداوند ميمي

داند، نه همه غيرمسلمانان؛ زيرا سياق سوره بر برائت از ديني خاص و مواجهه فران مياي معين از كامربوط به طبقه

« كافرون»(. بنابراين، مقصود از 313، ص11ق، ج2311با امتناع مشخص آنان از پذيرش حق دلالت دارد )طباطبائي، 

 ه بود.تقادي را مطرح كرددر اين سوره، مطلق غيرمسلمانان نيست، بلكه جرياني معاند است كه پيشنهاد سازش اع

، «لْ قُ »زمان دارد: اعلام منشأ الهي موضع از طريق بر پايه اين تحليل، آية نخست سورة كافرون سه كاركرد هم

ه عنصر، حاصل اين س«. الكْاَفرِوُنَ »، و تعيين دقيق هويت جبهه مقابل از طريق «يا أيَُّهاَ»احضار و تنبيه مخاطب از طريق 

 محور، غيرالتقاطي و غيرقابل مصالحه در اصول.اي آشكار، هويتشن براي مواجهه است: مواجههترسيم چارچوبي رو

 ينفي مشاركت عباد:  ساحت اعتقادي. 1ـ7

« عبْدُوُنَ لا أعَبْدُُ ما تَ »پس از اعلان موضع رسمي و تعيين ماهيت هويتي مواجهه در آية نخست، آيات دوم و سوم با تعابير 

پوشاني در نظام عبادي و اعتقادي وارد ، به ساحت مرزبندي عملي و نفي هرگونه هم«عابدِوُنَ ما أعَبْدُُ وَ لا أنَتْمُْ »و 

ونه سازش بر پرستش نوبتي معبودان است و هرگشوند. اين دو آيه، پاسخي مستقيم و قاطع به پيشنهاد مشركان مبنيمي

كه « لا»في با استفاده از حرف ن« لا أعَبْدُُ »سازند. عبارت يطور كامل منتفي مو التقاط در متعلق و سيستم پرستش را به

تحت  اي است كه مشركان در انتظار آن بودند تا شايد پيامبر اكرمرود، ناظر به آيندهبراي نفي استقبال به كار مي

(. 312، ص11ق، ج2311سنجي سياسي، به معبودان آنها تن در دهد )طباطبائي، فشارهاي محيطي يا از سر مصلحت

(. 133، ص2، ج2361آلود خود دلالت دارد )طالقاني، نيز بر استمرار جبهه كفر در آيين شرک« تعَبْدُوُنَ »فعل مضارع 

د توحيدي هرگز در آينده با شرک آلوده نخواهد شد و اميد آنان براي كند كه فراينبنابراين، آية دوم به كفار اعلام مي

 پرستي، براي هميشه نااميدكننده است.كشاندن موحد به وادي بت

(، بر ثبات، «وَ لا أنَتْمُْ عابدِوُنَ ما أعَبْدُُ )»در مقابل، آية سوم با تغيير ساختار لفظي ازجمله فعليه به جملة اسميه 
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دهد ( اين آيه نشان مي133، ص2، ج2361)طالقاني،  كندر در عدم پرستش معبود حقيقي دلالت مياستمرار و دوام كفا

اين  است. علامه طباطبائي« گيري پايدار و ساختاريموضع»كه كفرِ مخاطبان سوره، جهل ساده نيست، بلكه يك 

 كفَرَوُا سوَاءٌ إنَِّ الَّذينَ»سياق با آياتي مانند آيه را اخباري غيبي از امتناع ابدي آنان در پذيرش توحيد دانسته و آن را هم

(. به بيان 312، ص11ق، ج2311كند )طباطبائي، ( تحليل مي6)بقره: « علَيَهْمِْ أَ أنَذَْرتْهَمُْ أمَْ لمَْ تنُذْرِهْمُْ لا يُؤْمنِوُنَ 

، مانع از آن پرستيع ناشي از بتدهد كه لجاجت، تقليد كوركورانه و منافع نامشروديگر، سوره با اين بيان نشان مي

 (.338، ص11، ج2312است كه اين سران كفر هرگز به توحيد خالص روي آورند )مكارم شيرازي و همكاران، 

 در هر دو عبارت« منَ»جاي به« ما»كارگيري اسم موصول يكي از نكات بلاغي و تفسيري در اين دو آيه، به

)براي صاحبان عقل( استفاده شود « منَ»ه معبود حقيقي )خداوند( از واژة است. مقتضاي ظاهر كلام آن بود كه دربار

 مفسران براي اين انحراف از مقتضاي ظاهر، وجوهي را برشمردند:«. ولا أنتم عابدون منَ أعبد»و گفته شود: 

ية دوم آ در آية سوم براي حفظ هماهنگي، تقابل لفظي و موازنه با« ما»به كار رفتن  ـ صنعت مطابقه و تقابل:

 (.312، ص11ق، ج2311است )طباطبائي، «( ما تعبدون)»

اشاره به اين حقيقت دارد كه معبود حقيقي در ذهن آلوده و « ما»به كار رفتن  آلود:ابهام در انديشه شرک

 ندشعور آنان نيز حقيقت و تشخصي ندارهاي بيگونه كه بتمشركانه كفار، مفهومي مبهم و نامشخص است؛ همان

 (.133، ص2، ج2361قاني، )طال

ام من عبادت شما را انج»اند؛ بدين معنا كه: را در هر دو آيه مصدريه گرفته« ما»برخي مفسران  «:ما»مصدر بودن 

ر تنها در معبود )ذات حق(، بلكه دبر پاية اين فرض، نفي اشتراک نه«. دهيددهم و شما نيز عبادت مرا انجام نمينمي

؛ 312، ص11ق، ج2311شناختي( نيز رخ داده است )طباطبائي، پوشاني روشدت )نفي همسيستم، روش و آيين عبا

 (.611، ص1ق، ج2221نووي، 

اطع طور قگويي قطعي و اعجازآميز هستند. سورة كافرون بهرو اين آيات از منظر كلامي حاوي يك پيشازاين

عمر ايمان نخواهند آورد. صادقي تهراني اين دهد كه سران قريش )پيشنهاددهندگان سازش( هرگز تا پايان خبر مي

توانست براي داند؛ چراكه در فضاي آن روز مكه، هر يك از اين سران مفسد ميمي« ملاحم قرآني»ويژگي را از 

ظاهر و به دروغ ادعاي اسلام كند، اما سيطره شوم كفر بر جانشان چنان بود كه مخدوش كردن اعتبار قرآن، حتي به

(. 236، ص31، ج2368ن نكردند و اين خود گواهي بر اعجاز غيبي سوره است )صادقي تهراني، تا دم مرگ چني

دهند كه توحيد و شرک دو خط پوشاني عبادي، نشان ميبا ترسيم خط بطلان بر هرگونه هم 3و  1بنابراين، آيات 

ي يا تفسيرهاي گرايگونه التقاط، تلفيقتلاقي هستند. مقاومت مكتبيِ مندرج در اين آيات، راه را بر هر موازي و غيرقابل

ناپذير در دهد كه پايبندي به اصول اعتقادي، نيازمند مرزبندي شفاف و سازشبندد و نشان ميگرايانه از دين مينسبي

 حوزه عمل و نظر است.
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 صيانت از شخصيت توحيدي : ساحت هويتي. 1ـ1

وَ لا أنَاَ »معبود و نظام عبادي را نفي كردند، آية چهارم، يعني پس از آنكه آيات دوم و سوم، هرگونه اشتراک در ساحت 

نهد و مرزبندي را از سطح مكتب به سطح شخصيت و هويت وجودي موحد گام ديگري به پيش مي« عابدٌِ ما عبَدَتْمُْ

ز سوي آنان اكند. اگر در دو آية پيشين سخن از نفي عبادتِ معبودهاي مشركان و نفي عبادتِ خداي يگانه منتقل مي

آلود آنان قرار گيرد. اساساً از سنخ كسي نيست كه در مدار عبادت شرک بود، در اين آيه سخن از آن است كه پيامبر

ركانه شدن شخصيت توحيدي در الگوي پرستش مش رو اين آيه را بايد ناظر به امتناع از استحاله هويتي و نفي جذبازاين

رود. بر ثبات و رسوخ دلالت دارد و از يك نفي صرفِ فعلي فراتر مي« وَ لا أنَاَ عابدٌِ»يه دانست. به نظر مي رسد تعبير اسم

گويد: من اهل و صاحب چنين عبادتي نيستم. صادقي تهراني در ، بلكه مي«كنمعبادت نمي»گويد: فقط جمله نمي

گونه ، همان«بادت شما عبادت كندمن آن كسي نيستم كه همچون ع»گويد: معناي آيه آن است كه توضيح اين نكته مي

ويد ظاهر مدعي ششرک بپرستيد؛ حتي اگر بهكه شما نيز اهل آن نيستيد كه همچون عبادت من، خداي واحد را بي

بنابراين، مسئله  (.231، ص31، ج2368كنيد )صادقي تهراني، پرستيد يا ميان دو عبادت جمع مييك سال خداي مرا مي

 پذير است.شدن پيامبر به فاعلِ عبادتِ آميخته و شرک ي نيست، بلكه نفي تبديلفقط ردّ يك پيشنهاد عمل

، يعني من در «وَ لا أنَاَ عابدٌِ ما عبَدَتْمُْ»در برخي تفاسير، آية ناظر به نفي استمرار در آينده دانسته شده است؛ بدين معنا كه 

 (.322، ص21، ج2311؛ طبرسي، 122، ص31ق، ج2221بري، ايد نخواهم بود )طآينده نيز هرگز پرستنده آنچه شما پرستيده

بر اين اساس، آية مكمل لا أعبد ما تعبدون است، با اين تفاوت كه آن آيه نفي اصلِ فعل عبادت مشركانه در آينده 

سر از من  گويد: چنين كاريكننده مشركانه شدن است. به تعبير ديگر، آية دوم ميبود، اما اين آيه نفي هويتِ عبادت

قاومت تري از مگويد: اساساً من از آن سنخ نيستم كه چنين كنم. اين تفاوت، لاية عميقنخواهد زد؛ و آية چهارم مي

امد. زمخشري انجماند، بلكه به تثبيت هويت توحيدي ميدهد؛ مقاومتي كه تنها در سطح رفتار باقي نميرا نشان مي

يعني من  ؛«و ما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم»اند و آن اينكه: هو طبرسي، آيه را از زاوية ديگري نيز معنا كرد

ديده شده و  پرستي از مناي در بتام؛ نه در جاهليت سابقهايد نبودههرگز در گذشته نيز پرستندة آنچه شما پرستيده

(. 881، ص2ج ،2311؛ طبرسي، 311، ص2ق، ج2211نه اكنون در اسلام چنين چيزي از من متصور است )زمخشري، 

 ي پيامبركند؛ بدين معنا كه دعوت توحيداين برداشت، دلالت آيه را بر پيوستگي تاريخي هويت توحيدي برجسته مي

امري عارضي، مصلحتي يا ناشي از شرايط جديد نيست، بلكه با تمام گذشته و حال او سازگار است. درنتيجه، پيشنهاد 

 ي او، بلكه با تمام شخصيت و سيره او ناسازگار است.مشركان براي سازش، نه فقط با پيام كنون

اي رواني و شخصيتي نيز هست. مشركان فقط در پي آن نبودند كه براي از اين منظر، آية چهارم پاسخ به پروژه

ي نمادين، استقامت نشينخواستند با واداشتن پيامبر به يك عقبمدتي كوتاه نوعي اشتراک عبادي پديد آورند، بلكه مي

ز هويتي معناي فرو ريختن مرظاهر موقت، بهخصيت توحيدي او را بشكنند. پذيرش يك بار سجده بر بت، هرچند بهش
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ليت دهد، بلكه اساساً قابتنها آن عبادت را انجام نميكند كه پيامبر نهرو قرآن در اين آيه اعلام ميتوحيد بود. ازاين

توان از آن به مصونيت هويتي موحد در برابر چيزي است كه مياين همان شدن در آن چارچوب را ندارد. تعريف 

وگانگي نيز بر تثبيت همين د« وَ لا أنَتْمُْ عابدِوُنَ ما أعَبْدُُ»استحاله تعبير كرد. در برابر اين بخش از آيه، تكرار دوباره 

در كنار  ز ورود به توحيد بود، در اينجاهويتي دلالت دارد. اگر در آية سوم اين تعبير بيشتر ناظر به آينده و امتناع آنان ا

سازي عدم سنخيت دو هويت است؛ يعني نه من در ساختار وجودي و ايماني ، نقش آن برجسته«وَ لا أنَاَ عابدٌِ ما عبَدَتْمُْ»

شوم، و نه شما در وضعيت كنوني، اهل پرستش توحيدي هستيد. مغنيه اين تكرار را از باب تأكيد خود در شما حل مي

(. 623، ص1ق، ج2212)مغنيه،  تر استتر و بليغانسته و يادآور شده است كه در نفي شرک، تأكيد هرچه بيشتر، مناسبد

هاي مختلف است. فايده نيست، بلكه تشديد و تحكيم مرزبندي در لايهبنابراين، تكرار در اين سوره، تكرار لفظيِ بي

بندند، اما آية چهارم ممتاز دارد: آيات دوم و سوم مرز عبادت را مي بر اين پايه، آية چهارم در ساختار سوره كاركردي

دهد كه در مواجهه با كفر معاند، صرف نفي همكاري بيروني كافي نيست؛ كند. اين آيه نشان ميمرز هويت را حفظ مي

ق باطل ن در منطشد بلكه موحد بايد از درون نيز هويت خود را چنان تثبيت كند كه امكان جذب، استحاله و تعريف

از ميان برود. به همين سبب، مقاومت در اين آيه، نه صرفاً مقاومت فقهي يا كلامي، بلكه مقاومت شخصيتي است. 

از هرگونه آلودگي به شرک  را بايد اعلان صريحِ مصونيت شخصيت پيامبر« وَ لا أنَاَ عابدٌِ ما عبَدَتُْمْ »درنتيجه، 

سازد. ذير ميناپحيد، تنها يك گزاره اعتقادي نيست، بلكه هويتي استوار و سازشدهد تودانست؛ اعلاني كه نشان مي

رو آية چهارم در الگوي قرآني مواجهه با كفار، نقش بنياديني در تثبيت هويت موحد و جلوگيري از هرگونه استحاله ازاين

 كند.شخصيتي ايفا مي

 هاتفكيک راهمرزبندي و ساحت مرزي: تثبيت . 1ـ3

محصول  هاي پيشين و اعلامبندي نهاييِ همه مرزبندي، جمع«لكَمُْ ديِنكُمُْ ولَيَِ ديِنِ »پاياني سورة كافرون، يعني آية 

قطعي اين مواجهه است. اگر آية نخست اعلان رسمي موضع بود، آيات دوم و سوم نفي اشتراک در ساحت عبادت را 

را  گفت، اين آية آخر نتيجة نهايي اين فرايندتيِ موحد سخن ميكردند و آيه چهارم از امتناع استحاله هويتثبيت مي

رو آيه نه دعوت به مصالحه اعتقادي است و نه پذيرش كند: جدايي كامل دو مسير ديني و هويتي. ازاينبيان مي

 .تحقانيت متقابلِ دو دين؛ بلكه اعلام پايان هرگونه اميد به سازش و تثبيت مرز نهايي ميان توحيد و شرک اس

 «لكم دينكم فلا تتركونه أبدا... و لي دين الذي أنا عليه لا أتركه أبدا»نويسد: طبري در تفسير اين آيه مي

 ايد، و من نيز بر دين(؛ يعني شما بر دين خود باقي خواهيد ماند؛ زيرا بر آن ختم شده122، ص31ق، ج2221)طبري، 

كه از آن دست نخواهم كشيد. بر اين اساس، آيه تنها گزارش  خود پايدارم؛ زيرا در علم پيشين الهي مقرر شده است

ورزند يك تفاوت بيروني نيست، بلكه بيانگر تثبيت دو سرنوشت متمايز است: كافران در مسير شرک خويش اصرار مي

ر دماند. درنتيجه، اين آيه صورت نهايي همان نفي اشتراكي است كه نيز در توحيد خالص خود استوار مي و پيامبر
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آيات پيشين با تفصيل بيان شده بود. از نظر بلاغي، تقديم دو جار و مجرورِ لكم و لي بر واژة دين دلالت بر حصر و 

كند، و دين من نيز خاص من يعني دين شما مخصوص خود شماست و هرگز به من سرايت نمياختصاص دارد؛ 

ه دهد كه مقصود آيه آن است كه دين شما، كمييابد. آلوسي اين نكته را چنين توضيح است و در شما تحقق نمي

ن، گونه كه دين مهمان شرک است، در شما منحصر است و نبايد گمان كنيد به من نيز سرايت خواهد كرد؛ همان

 ايدرسد؛ زيرا شما آن را به امري محال، يعني سازش من با شرک، مشروط كردهيعني توحيد، نيز به شما نمي

داند: چون نه من معبود شما را (. طالقاني نيز اين آيه را نتيجة منطقي آيات قبل مي231ص، 28ق، ج2228)آلوسي، 

 (.138، ص2، ج2361شود )طالقاني، پرستم و نه شما معبود مرا، پس ناگزير مرز اين دو دين از يكديگر جدا و تثبيت ميمي

انيت. اعتقادي دانست، نه تجويز تكثر حقرا بايد اعلام اختصاص هويتي و « لكم دينكم و لي دين»بر اين اساس، 

كند كه اين آيه تأكيد معنايي همان نفي اشتراک در آيات پيشين است و هيچ دلالتي بر علامه طباطبائي تصريح مي

نيز ديگر كاري به دين آنان نداشته باشد؛ زيرا  اباحه اين معنا ندارد كه هر كس هر ديني را خواست برگزيند و پيامبر

رو استناد به اين آيه (. ازاين312، ص11ق، ج2311ت قرآني با چنين برداشتي ناسازگار است )طباطبائي، اساس دعو

 گرايي ديني يا صلح كل اعتقادي، نادرست و بر خلاف سياق سوره است.براي اثبات نوعي نسبي

، جزاء و حساب باشد؛ يعني اند كه مراد از دين در اين آيهبرخي مفسران، ازجمله ماَوردي و طبراني، احتمال داده

 (.813، ص6، ج1113؛ طبراني، 383، ص6ق، ج2221براي شما جزاي دين شما و براي من جزاي دين من )ماوردي، 

اگر  سازد؛ يعنياين احتمال، هرچند با ظاهر ابتدايي آيه در مرتبة دوم قرار دارد، اما بُعد تهديدي آيه را آشكارتر مي

د، پيامد و جزاي آن نيز از آنِ خود شماست، و اگر من بر توحيد استوارم، ثمره و جزاي شما بر شرک خود اصرار داري

آن نيز براي من خواهد بود. در اين صورت، آيه علاوه بر مرزبندي اعتقادي، حامل نوعي انذار نسبت به فرجام اين 

حن اند، نه لو تبري دانسته دو راه نيز هست. در همين راستا، گروهي از مفسران اين آيه را متضمن لحن تهديد

كم مرا به شرک پذيريد، دستگويد: معناي آيه آن است كه اگر دعوت مرا نميمدارا و پذيرش. زمخشري مي

د كنالله مكارم شيرازي نيز تصريح مي(. آيت311، ص2ق، ج2211فرانخوانيد و مرا با دين خود واگذاريد )زمخشري، 

ن باد، شود: اين آيين باطل از آنِ خودتاو تهديد در خود دارد؛ گويي گفته مينوعي تحقير « لكم دينكم»كه تعبير 

(. بنابراين، آيه در 311، ص11، ج2312و به زودي پيامدهاي شوم آن را خواهيد ديد )مكارم شيرازي و همكاران، 

وم نوشت محتمقام امضاي شرک نيست، بلكه در مقام قطع رابطه اعتقادي با آن و واگذار كردن كافران به سر

ال اند كه هنوز حكم قتاي از دعوت دانستهحال، برخي تفاسير كهن اين آيه را ناظر به مرحلهخويش است. درعين

همه، (. بااين631، ص3ق، ج2226اند )سمرقندي، رو آن را نوعي متاركه موقت قلمداد كردهنازل نشده بود؛ ازاين

معناي ترک اند كه آيه نه منسوخ است و نه بهاند و تصريح كردهفتهبسياري از مفسران متأخر اين برداشت را نپذير

دعوت و تعطيل مقابله با شرک؛ زيرا مفاد آن خبر از جدايي دو مسير است، نه صدور حكم فقهي براي تساهل با 
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(. بنابراين، آيه را بايد در چارچوب 112، ص2ق، ج2218؛ خطيب شربيني، 323، ص8ق، ج2223كفر )بيضاوي، 

 زبندي اعتقادي فهميد، نه در قالب تعطيل رسالت دعوت.مر

توان گفت: اين آيه محصول نهايي همه تأكيدها و تكرارهاي سوره است. سيد قطب آن را از منظر ساختاري مي

د اي كه در آن هيچ نقطه تلاقي و مشابهتي وجود ندارنامد؛ يعني خلاصة نهاييِ حقيقت جداييالافتراق مي لحقیقةاجمال 

 رسد كه راه توحيد و راه شرک، دوترتيب، سورة كافرون با اين آيه به پايان مي(. بدين3111، ص6ق، ج2218سيدقطب، )

لكم »اند: نه در معبود، نه در عبادت، نه در هويت، و نه در سرانجام، اشتراكي ميان آنها نيست. درنتيجه خط كاملاً منفك

ايي اعتقادي، بلكه فرجام نهايي الگوي قرآني مواجهه با كفار معاند دانست. اين را بايد نه شعار مداراگر« دينكم و لي دين

دهد كه پس از اتمام حجت، اعلان موضع، نفي التقاط عبادي و صيانت از هويت توحيدي، نتيجة منطقي آيه نشان مي

ول رو محصماند. ازايناي براي سازش در اصل دين باقي نآن است كه مرز ميان حق و باطل تثبيت شود و هيچ روزنه

 نهايي مواجهه در سورة كافرون، تثبيت مرزبندي نهايي و آشكار ميان توحيد و شرک است.

 گيريجهينت

بر پاية تحليل سياقي و تفسيري سورة كافرون، مواجهة قرآني با كفار در اين سوره بر محورِ نفي سازش اعتقادي و 

يا  دهد كه مسئلة اصلي، صرفِ تفاوت دينينزول سوره نشان مي صيانت از هويت توحيدي سامان يافته است. سبب

د و شرک سازي مرز توحيهمزيستي اجتماعي با غيرمؤمنان نيست، بلكه رويارويي با جرياني است كه در پي مخدوش

مطلقِ  هرو مفاد سوره را بايد ناظر به كفرِ معاند و فعال دانست، ناز طريق پيشنهاد اشتراک عبادي بوده است. ازاين

دارد: نخست، موضع حق مند پرده برميغيرمؤمنان. در اين چارچوب، ساختار سوره از يك الگوي منسجم و مرحله

 گردد؛ در ادامه، بر امتناعشود؛ سپس هرگونه اشتراک در معبود و عبادت نفي ميصورت رسمي و آشكار اعلام ميبه

ترتيب، گردد. بدينمرز نهايي ميان دو جبهه اعتقادي تثبيت مي شود؛ و سرانجام،از استحاله هويتيِ موحد تأكيد مي

كند كه در آن، حفظ خلوص توحيد، نفي مداهنه در اصول، و تثبيت اي را ترسيم ميسورة كافرون الگوي قرآني مواجهه

 آيند.شمار مياستقلال هويتيِ مؤمن، عناصر بنيادين به
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